
 زندگى شما با مبارزه گره خورده است. براى شروع، 
تعریف کنید که این روحیه از کجا شکل گرفت؟ 

از خانواده! کودکى من با برگزارى روضه هاى اهل بیت (ع) در 
خانه مان و مزد حلالى که پدرم به سختى درمى آورد گذشت. 
20 ساله که شدم به خانواده ام اصرار کردم سرکار بروم. چند 
ماهى طول کشید تا در مغازه شیشــه برى یکى از اقوام دور 
مشغول به کار شوم. مغازه شیشه برى در خیابان نیاوران فعلى 
بود که اغلب اوقات مسیر حرکتى کاروان تشریفات سلطنتى 
بود. چند بار شــاه را دیدم. حتى چند بار ما را براى تعویض و 
تعمیر برخى شیشه ها به کاخ ســعدآباد بردند. آن زمان یک 
مسئله برایم مطرح شــد؛ اینکه فقط خانواده شاهنشاهى و 
درباریان هســتند که ریشــه تبعیض را در کشور کاشته اند. 
در حالى که خیلى ها را مى شــناختم که به ســختى روزگار 
مى گذراندند و دسترســى به ضروریات اولیــه یک زندگى 
معمولى را هم نداشتند. این مسئله را با یکى از معلمان درمیان 
گذاشتم. یادم است به قدرى پریشان شد که من هم لحظه اى 
از طرح این موضوع ترسیدم. راستش خفقان در آن سال ها به 
قدرى بود که هیچ کس جرئت نمى کرد در مورد عادى ترین 
مسایل مربوط به شــاه حتى در خانه خود حرف بزند. همان 
ســال ها براى تمرین کشــتى با همراهى یکى دو نفر از بچه 
محل ها به باشگاه پولاد در خیابان وحدت اسلامى مى رفتیم. 
مربى مان یک روحانى بود که گاهى به خواست بچه هاى باشگاه 
جلساتى برایمان برگزار مى کرد. فضاى دوستانه و البته مذهبى 
باشــگاه این انگیزه را در من به وجود آورد تــا از آن روحانى 
ورزشکار سؤال خود را بپرسم و روشن است که پاسخش شد 
گرایش بیشتر من به امام خمینى (ره) که آن سال ها مرجع 

تقلید بسیارى از مردم بود.

 یعنى ریشه روحیه انقلابى شــما از دل مجالس 
مذهبى و هیئت ها شکل گرفت؟

بله، آن روزها با اشــتیاق در مهدیه تهران پاى منبر مرحوم 
کافى مى نشستیم. به توصیه یکى از دانشجوهایى که درسش 
را در کانادا رها کرده و به ایران آمده  بــود یک گروه مذهبى 
غیرتشکیلاتى و غیرسازمانى دایر کردیم که 5 عضو داشت. 
نیمه شب ها حدود ســاعت 2 به منازل از پیش تعیین شده 
مى رفتیم تا هیئت مخفى موسى بن جعفر (ع) را برپا کنیم. 
یک فولکس فیروزه اى داشتم که به فولکس انقلاب بین بچه 
هیئتى ها معروف شــده بود. با آن فولکس اعلامیه، کتاب و 

جزوهاى مربوط به شناسایى ســاختار اطلاعاتى ساواك را 
جابه جا مى کردیم. گاهى حتى تا قم مى رفتیم تا اعلامیه هاى 
جدید را بیاوریم.چند بار هم وســط جمعیت زیادى فولکس 
را متوقف کردیم و هرچــه اعلامیه و عکس امام خمینى (ره) 
داشتیم پخش کردیم. در سینماها وسط فیلم یکدفعه شروع 
مى کردیم به شعار دادن یا روى ویترین مغازه ها و دیوارها شعار 
مى نوشتیم. مردم هم معمولاً ما را پوشش مى دادند. مثلاً اگر 
مى خواستیم شعار بنویسیم اطراف را خوب مى پوشاندند و 
بعد فرارى مان مى دادند. به ایــن مى گویند وحدت؛ وحدتى 
که رمز پیروزى با دســت خالى بر حکومتى بود که یک دنیا 

پشتش بودند. 

 اعلامیه ها را کجا تکثیر مى کردید ؟

اعلامیــه را که از قم مى رســید بین اعضــاى هیئت پخش 
مى کردیم و هر کس مى رفت مثلاً 50 تا 60 برگه دستنویس 
مى کرد. یکى از اعضاى هیئت سواد نداشت اما به طور خودآموز 
نقاش خوبى بود. عکس هــاى زیادى از امــام خمینى (ره) 
مى کشــید. ما هم زیر هر کــدام از عکس ها یکى دو شــعار 
مى نوشتیم و بعد شــبانه به توزیع اعلامیه ها مى پرداختیم. 
یادش به خیر. روزهاى منتهى به پیروزى انقلاب اســلامى با 
بچه هاى هیئت پول جمع کردیم و یک دستگاه کپى خریدیم 
تا تکثیر و کپى اعلامیه ها سرعت بیشترى بگیرد. توزیع هم 
راه و روش خود را داشــت؛ باید تیپ مان را تغییر مى دادیم یا 
حواســمان بود که هر جاى خیابان یا پیاده رو مى ایستادیم 
بیشــتر از 5 دقیقه توقف نکنیم چون مأموران حکومتى که 
تعدادشــان هم خیلى بود، مى آمدند و به هر دلیلى به ما گیر 

مى دادند.

 ساواك سال 1357 شما را دستگیر کرد؛ ماجراى 
روز دستگیرى تان را برایمان تعریف مى کنید؟

ماه مبارك رمضان بود. با بچه هاى گروه و هیئت قرار گذاشته 
بودیم برویم محدوده پارك شهر براى تظاهرات. جمعیت که 
شروع به شعار دادن کرد ســاواك مقابل مان درآمد. هر کسى 
شعار مى داد به گوشه اى فرار مى کرد. من هم تعدادى اعلامیه 
دستم بود که بین مردم و کســبه پخش کردم. تا اینکه داخل 
یکى از کوچه هاى اطراف خیابان وحدت اســلامى، ساواك از 
دو طرف محاصره ام کرد. با مشــت و لگد چشمانم را بستند و 

سردار فلکى یکى از رزمندگان مدافع حرم است که  سال 1392 به عنوان 
سرباز مدافع حرم به ســوریه رفت و درآنجا حضور مستمر داشته است. او 
مى گوید: « سرباز مدافع حرم ارزشى والا دارد چرا که تجلى بندگى است. 
بسیارى از جوان ها را من در این ســال ها دیده ام که عاشقانه و عابدانه به 
دفاع از مظلوم در بیرون از مرزهاى ایران پرداخته و جان خود را بهاى این 

عاشقى قرار داده اند. این در حالى است بسیارى  ازدشمنان فکر مى کردند 
جوان هاى نسل سوم و چهارم انقلاب در صحنه نیستند. آنها تصور مى کردند 
اگر جنگ و دفاعى پیش بیاید دیگر هیچ ایرانى حاضر به حضور نیست. اما 
مى بینیم که دهه هفتادى و هشتادى روى ما سفید کرده اند.» این سردار 
مبارز که در بسیارى از عملیات هاى مهم 8 سال دفاع مقدس نظیر فتح، 
والفجر و خبیر حضور قاطعانه داشته، ادامه مى دهد:« دفاع از حرم را حالا 
به صورت خادمى انجام مى دهم. امروز وظیفه داریم تاریخ انقلاب را براى 
نسل هاى جدید بازگو کنیم، براى همین هر از گاهى به موزه دفاع مقدس 

با موزه عبرت مى روم و روایتگرى مى کنم. به نظرم با زنده کردن خاطرات 
رزمندگان و مدافعان حرم مى توان ارزش هاى اسلامى را به حکومت الهى 
پیوند زد. نباید بگذاریم مشــکلات داخلى لطمه اى به انقلاب بزند. گاهى 
پیش مى آید که جوان ها از من مى پرسند خب انقلاب کردید و هنوز هم این 
همه مشکلات و مسایل داریم! بله مشکلات براى همه جوامع و حکومت ها 
وجود دارد. آنچه مهم است وحدت براى حل این مشکلات است. نباید نا 
امید شویم. آنچه مهم است یکپارچگى افراد براى رفع مشکلات است. نباید 

بگذاریم که خطاى فرد یا گروهى ما را ناامید کند.»
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باید برای این انقلاب 
جان بدھم

|روشــا بنیادى|   چین و چروك صورتش روایت گر کوله بارى از تجربه است، اما فراتر از 62 سال زندگى. 
مهربان مى خندد و آرامش خود را وامدار خلوت هاى شــبانه با خدا و قرآن مى داند. خودش مى گوید سر 
نترس و قامت بلندش او را در مســیرى قرارداد که اکنون به همه آن راه هاى رفته افتخار مى کند «سردار 
محمدعلى فلکى» که حالا به بهانه  گفت وگو درباره روزهاى پیروزى انقلاب  روبه رویش نشسته ایم مسیر 
مبارزه و جهاد را خودش انتخاب کرده و مشتاقانه مى خواهد سرباز انقلاب باقى بماند. او مى گوید:«  خدا را 
شکر سعادت حضور در انقلاب اسلامى، دفاع مقدس و پاسدار حرم بودن نصیبم شد و حالا مى خواهم به 

شکرانه این سعادت پاى انقلاب جان دهم.»

رفتیم همان زندان معروف و وحشــتناك که در حال حاضر 
به موزه عبرت شهرت دارد. آن سال ها اداره شهربانى، وزارت 
امور خارجه و چند ساختمان ادارى حوالى کمیته بود. چون 
از قبل جزوه هاى مربوط به ساختار ســاواك و زندان هایش 
را مطالعه کرده بودم تقریباً در جریان بودم که کجا هســتم و 
قرار است چه اتفاقاتى بیفتد. طبیعتا شکنجه هایى مى شدیم، 
شکنجه هایى که حتما وصفش را شنیده اید و تکرار  نکنم  بهتر 
است. نزدیک به یک ماه آنجا بودم که عید فطر همان سال عفو 

به گروه ما خورد. 

 بعد از انقلاب، امام خمینــى(ره) را هم ملاقات 
کردید؟

نخستین ملاقات من با امام خمینى (ره) یکى از شیرین ترین 
خاطرات زندگى من اســت. از 5 بهمن ما را بــه عنوان گارد 
انتظامات به پایگاه مسجد دانشگاه تهران که شهید بهشتى 
مســئول ســاماندهى آن بود معرفى کردند. از شب قبل 12 
بهمن هر کدام از انتظامات ها در مســیر فرودگاه تا دانشگاه 
مستقر شدند. مکان تحت پوشش تیم ما مقابل دانشگاه تهران 
بود. وقتى براى نخستین بار امام را دیدم، احساس کردم همه 
دشوارى ها و سختى ها تمام شد و خون ها ثمر داد. یادم است 
از اوایل بهمن ماه که زمزمه هاى بازگشت امام خمینى (ره) به 
گوش رسید، همه مردم از شهرهاى مختلف خود را به تهران 
رساندند. هتل ها و مسافرخانه ها پر بود. هر تهرانى در خانه اش 
پذیراى 5، 6 نفر مهمان از شهرستان بود. همه منتظر بودند. 
خیابان ها را مى شســتند و جارو مى زدند. کوچه ها را تزیین 
مى کردند. این حال و هوا یکى از شیرین ترین خاطرات دوران 

انقلاب براى هم نسل هاى من است.

 براى برخى افراد پیروزى انقلاب اســلامى ایران 
نقطه پایان بود و دیگر در صحنه دیده نشدند. براى شما 

چطور؟

ما در خدمت انقلاب اسلامى بودیم تا سال 1359 که جنگ 
تحمیلى آغاز شد. این بار تکلیف چیز دیگرى بود. من و امثال 
من از سر هیجان، نگرش اجبارى یا هر دلیل غیرموجه دیگرى 
پا به میدان نگذاشته بودیم که حالا هم از سر اجبار به جهبه 
برویم. ما در هر دوره بهترین ها را براى انقلاب مى خواستیم. 
این دوره ها مى تواند انتخابات باشــد یا جنگ سخت یا نرم. 
دشمنان یا اقتصاد را نشانه گرفته اند یا فرهنگ. فرقى ندارد. 
مهم، وحدت ماست و اینکه بدانیم باید مشکلات مان را خودمان 
حل کنیم. زمانى هم که جنگ شد من رفتم بى هیچ پرسش و 
منتى. برادرم شهید شد و پیکر او را تا الان پیدا نکرده ام. اما از 
کسى طلبکار نیستم. زمانى هم که باید از حرم اهل بیت (ع) در 

روسیه و عراق دفاع مى شد با افتخار پیشقدم شدم.

 نگاه شــما نســبت بــه مشــکلات داخلى و 
نارضایتى هایى که برخى مردم از شرایط موجود جامعه 

و مسئولان دارند چیست؟

انقلاب اسلامى مســیر درســتى دارد. اما گاهى تعدادى از 
رهروان آن دچار انحراف مى شــوند؛ این انحراف را نباید پاى 
انقلاب گذاشــت. مردم این روزگار نسبت به سال هاى پیش 
آگاه تر شده اند. پس این آگاهى باید بهانه وحدت شان باشد؛ 
نه دستمایه فتنه افکنى دشمن که مى خواهد از خلأ حضور 
مردم در صحنه هاى دمکراسى و ملى ایران سوءاستفاده کند. 
این مشــکلات و نارضایتى هایى که گاهى به وجود مى آید از 
برخى ناخالصى ها و نابرابرى هاى اجتماعى است که اتفاقاً باید 
خودمان رفعشان کنیم. این چیزى نیست که کسى از غیب 
بیاید و برایمان درستش کند. همان طور که در دوران انقلاب 
اسلامى وحدت، ما را به پیروزى رســاند امروز هم وحدت و 

کشورخواهى، ما را نجات مى دهد.

سرباز مدافع حرم ارزش والایى دارد

آلبوم خاطرات
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